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ست. ار تکهنهاي تر، و برخی تقلیدهاي ناشیانه از یشتشعري بیشتر و بیانی بلیغ
، اما تفاوتی 1اندمتفاوتو کوتاهی و کهنگی با یکدیگر  يسرودهاي یشتی از نظر بلند

آنها از دیدگاه بندي تقسیم ،تواند وافی به مقصود باشدکه در بررسی ادبی آنها بهتر می
کند، در یک دسته سرودهایی چون ها را به دو دسته تقسیم میکلنز است. او یشت

یشت را جاي یشت و بهرامیشت، فروردینیشت، رشنتیشتریشت، مهریشت، سروش
دهد که داراي عناصر مشترکی از نظر واژگانی، شیوة بیان و مفاهیم دینی هستند. کلنز می

 ناهیداسوردهد که اردويهایی قرار میت گوناگون در برابر یشتاین سرودها را از جها
یشت)، اشی یشت)، چیستا (دینیشت)، وایو (رامسپ (گوشایشت)، درو(آبان

ستایند. این دسته نیز عناصر مشترکی با یکدیگر (اردیشت) و فرّه (زامیادیشت) را می
شود، و بخشی از دیده میدارند، در آنها گرایش آشکاري به تاریخ اساطیري ایران 

نظر هت. در گروه نخست بـنیز به اعمال پهلوانانۀ کیانیان اختصاص یافته اس هایشت
 نادیده گرفته شده و ایزدانآشکار اساطیري مربوط به آن  مفاهیم از یک سو رسد کهمی

یافته ارتباط هاي نامعلوم و پایانبه گذشته خویشکاري آن ایزدان فقط دیگر از سوي
ندارد، بلکه خویشکاري آنها سال به سال در هماهنگی با رفتار اخلاقی و دینی انسان 

 .)21: 1990(پانائینو گیرد شکل می
اي داده شده هاي افسانههاي ستایشی و یشتها عناوین یشتبه این دو گروه یشت     

گیرند، با عنوان ها که در این دو دسته جاي نمی. بقیۀ یشت)2014ه تس(هیناست 
یشت، یشت، اردیبهشتتن، مانند هرمزدیشت، هفتشوندشناخته میسرودهاي کوتاه 

گذاري این یشت و ونندیشت. نامیشت، اشتادیشت، هومخردادیشت، خورشیدیشت، ماه
هاي نیایشی و به این اعتبار است که در مقایسه با یشت» کوچک«ها با عنوان یشت
تر و مضامین آنها تکراري است، کیفیت بیان آنها نازل ،از نظر ادبی ترند.اي کوتاهافسانه

 .)جا(هماناند وزن آنها مخدوش، داراي سبک شعري ضعیف و از نظر دستوري مغلوط
اي که در هاي مختلف، اسلوب شاعرانهرغم تفاوت در درجۀ کیفیت ادبی یشتبه
کار گرفته شده است بسیار ساختارمند و باقاعده است، گرشویچ سبک ادبی و آنها به

                                                 
 .59: 1385پور و اسماعیل 48: 1383ها از نظر کوتاهی، بلندي و قدمت، نک: تفضلی یشتبندي تقسیمربارة د )1
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کوشش  ۀگیرد بر اینکه آنها نتیجها را دلیل میهاي شاعري پیشرفته در یشتشیوه
سرودهایی در ستایش ایزدان خلاقانۀ تخیل شاعرانه است، نه صرفاً گردآوري نیایش

دگان یشتی را با تخیل شاعر امروزي که . روشن است که تخیل سراین)25: 1959(گرشویچ 
ترین توان سنجید، اما باید گفت که مهمگیرد نمیبرپایۀ الهام و فردیت شاعرانه شکل می

و  هامصراعها کارکرد اجتماعی و عاطفۀ عام و انسانی آنهاست که در همۀ ویژگی یشت
ی که ـاجتماع شوند تا زندگیندهاي سرودها جاري و ساري است. ایزدان ستوده میـب
خوبی جریان یابد. پیروزي در جنگ، به است پایۀ کشاورزي و دامداري ساخته شده بر

ها و چارپایان، برکت هاي فراخ براي رمهآرامش در صلح، باران براي کشاورزي، چراگاه
زایی و همسران دلخواه، در ها، آسانها و زهدانو رفاه و آسایش، حتی پاکیزگی نطفه

نظم جهانی را سرایندگان این سرودها با انواع شگردهاي شاعرانه از ایزدان یک سخن، 
 کنند. درخواست می

بررسی کرده است. او  ینتسهمطابق الگوي نقد ادبی غرب، ه ،ها راساختار ادبی یشت
ترین ویژگی ادبی ها پرداخته و مهمو یشت گاهانهاي سبکی در مقالۀ خود به تفاوت

شناسی موسیقی و ادبیات شفاهی توضیح داده است که اصطلاحات زیباییها را با یشت
ترین نامتقارن از مهم هايجمله، و ساختار ايسرایش حلقه، 1به عقیدة او نوعی تکرار

هایی از جناس اشتقاق، ونهـهاست، در پایان مقاله نیز به نمسبکی یشت هايویژگی
 .)286-277: 1995 هینتسه(اشاره کرده است  2هکنایآرایی و واج

اطیري را که ـمایۀ اسنـمرار یک بـاستا ی کشتن اژدهـچگونگاب ـنز در کتـواتکی
از هیتی باستان تا ایرلندي میانه وجود  که ،هاي هندواروپاییصورتی شاعرانه در زبانبه

 وداهاهاي خود را از هاي هندوایرانی، نمونهکند. او از شاخۀ زبان، دنبال میاست داشته
اي که معتقد است محور گزیند. واتکینز براي بازسازي کلیشۀ شاعرانهها برمیو یشت

کند. براي هاي هندواروپایی است از روش تطبیقی استفاده میمرکزي شاعري در زبان
دادن کهنگی و ماندگاري سنت شعري هندواروپایی، سرودهاي یشتی یک سند نشان

                                                 
1) Ritornello      2) irony 
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هاي . در بخش بعدي مقاله به دیدگاه)1995(واتکینز  ارزشمند براي این پژوهشگر است
 این دو بیشتر خواهیم پرداخت.

 
 اروپاییوها در میان اشعار هندجایگاه ادبی یشت .2

هندواروپایی نامی است که در اوایل قرن نوزدهم به خانوادة زبانی بزرگ و مشخصی 
گرفت. محدودة در گذشته و حال در برمی را روپاییاهاي هندوداده شد که اغلب زبان

، از ایسلند و ایرلند در تقسیمات نو جهانیهاي هندواروپایی قبل از جغرافیایی زبان
شد، تا ایران و سرتاسر غرب اروپا و آسیاي صغیر، جایی که در آن زبان هیتی تکلم می
طۀ خویشاوندي نیمۀ شمال شبه قارة هند گسترده بود. از اواخر قرن هجدهم که به راب

شناسی تطبیقی در ، زبانستان و اوستایی پی برده شدسنسکریت، لاتین، یونانی، فارسی با
هاي خویشاوند هندواروپایی پرداخت، و قرن نوزدهم به مطالعۀ پیوستگی میان زبان

هاي اروپایی و زبان اصلی هندواروپایی که بسیاري از زبان تا دشهمراه با آن تلاش 
هاي د. بررسی تطبیقی زبانشوبازسازي  ،ز آن منشعب شده بودهندوایرانی ا

شود، ها تنها به حوزة واژگانی محدود نمیهندواروپایی نشان داد که اشتراکات این زبان
 هاي هندواروپاییهاي دیگر از جمله شعر و ادبیات نیز میان زبانبلکه در حوزه

هاي هندواروپایی، برخی از زبانهاي شعري ترین نمونهدر کهن«وجود دارد.  هماهنگی
هاي شود که برپایۀ واژهده میـهایی دیندوایرانی و یونانی عبارتـهاي هویژه زبانهب

(بیکس » توانند خاستگاه هندواروپایی داشته باشندرو میاند. از اینریشه سروده شدههم
اعرانۀ ـصاویر شـها و تبارتـهایی (عاگر بپذیریم که وجود چنین عبارت. «)80: 1389

توانند ما را به این نتیجه برسانند که یک زبان هندواروپایی منظوم و در مشترك) می
توانند این نتیجه ها نیز مینتیجه شعر هندواروپایی وجود داشته است، خود این عبارت

 . )81 :(همانرا تأیید کنند 
گردد اژدهاکشی میندواروپایی حول محور ـهاي همشترك در زبان مفاهیمی از ـیک

که موضوع پژوهش واتکینز در اشعار هندواروپایی است که به آن خواهیم پرداخت، اما 
بودن  ستایشی یعنی ها با این اشعار در هدف اصلی آنها،وجه اشتراك موضوعی یشت
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ناظر بر این معنی  اوستاها و اصطلاحات مربوط به شاعري در این سرودهاست که واژه
ستایشی در مدح ایزدان چون مهر، تیشتر، اناهید، بهرام، اشی  یرودهایها ساست. یشت

هاي واژه .گرفته شده است» ستودن«معنی به -yazاوستایی  ریشۀیشت از  است. و...
هماهنگ  سراهاي هندواروپایی با رسالت شاعر یشتمربوط به شعر و شاعري در زبان

 است.
هاي هندواروپایی براي هیچ واژة مشترکی در زبان ،دهدتا آنجاکه شواهد نشان می

هاي گوناگونی که هاي متعدد مشترکی وجود دارد که با نقشوجود ندارد، اما واژه شاعر
در پیوند است. به گفتۀ وست بازسازي  سراشاعران برعهده داشتند، از جمله شاعر یشت

اصطلاحات شاعري دشوار است چراکه مقتضیات و مناصب در جوامع با گذشت زمان 
ت که مردمان ـتوان یافبا وجود این، برخی عناصر واژگانی را می .غییر کرده استـت

. وست براي اثبات گفتۀ )27: 2007(وست دهد شده از هم را به یکدیگر پیوند میجدا
کند که در اینجا هایی را دنبال مینمونه ،خود از جهان سلتی، یکی از اقوام هندواروپایی

ها در قرن نخست میلادي خنیاگرانی داشتند که کنیم. سلتیبه یک مورد از آنها اشاره می
ماسی دربارة ـرودهاي حـویژه سهها، بنامیدند. باردها مدایح و هجویهمی 1باردآنها را 

خواندند. ردم میـه لیر براي مـویان خود را به آواز، همراه با سازي شبیـجنگجادت ـرش
-gwṛh2*) نامی مرکب است از صورت مفروض bardos*(سلتی آغازي آن  bardواژة 

dhh1-o- ودایی  هايصورت با آنجزء نخست  .»آفرینندة ستایش«معنی بهgir معنی  به
واژة و » خواندن، ستودنآواز«معنی به gṛ ریشۀو » خنیاگر« -jaritár ،»سرودستایش«

دادن، «معنی  به وجزء دوم یک ریشۀ فعلی  مرتبط است و »ستایش« girtiلیتوانی 
دوایرانی این دو ریشه با یکدیگر ـت که در هنـم در این اسـۀ مهـکتـ. ناست »آفریدن

نی ـمعایی بهـاوستدر  garō…dāی، و ـدر ودای giras…dhāصورت هـشوند و بترکیب می
توان به می ،اختصاص دارد گرستایشاین عبارت را که به  آیند.درمی» کردن تایشـس«

اروپایی بازگرداند و همچنین این عقیده را مطرح کرد که از طریق شعر به ستایش هندو
 .)28(همان: پرداختند خدا و یا انسان می

                                                 
1) bardoi 
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عنوان ستایشگر ایزدان و مردمان اصطلاح دیگري که با نقش شاعر هندواروپایی به
» ستاینده« staotarشت خود را دآید. زرمی» ستودن« -stavکند از ریشۀ ارتباط پیدا می
 .1است »ستایشگر«stotṛ خواند، و شاعر ودایی نیز اهورامزدا می

هاي هندواروپایی هاي ادبی مشترك میان زباناصطلاحات شاعري که نشان از ریشه
ها را نیز در میان آثار تر که جایگاه یشتتر و اساسیاما اشتراکات مهم دارد بسیار است،

رو به نـکند، در مضمون و شیوة بیان آن است. از ایهندواروپایی بهتر معرفی می
گردیم. واتکینز در بررسی خود در هاي مشترك که در آغاز مقاله اشاره شد بازمیعبارت

اژدهاکشی را محور اصلی و بخش مرکزي فرهنگ حوزة شعر تطبیقی هندواروپایی، 
این  ،اعتقاد او گفتند. بهداند که به زبان هندواروپایی نخستین سخن میکسانی می

کشد، یا بر دشمن ایزدي که اژدها را می ـ با مفهوم پهلوان قالبی یاسطوره که در عبارت
ها و همچنین به ارزش و شود بیان شده است، به رابطۀ مردمان با دنیاي خودپیروز می

 کند. انتظارات آنان از جامعه ارتباط پیدا می
تصویري موجز از یک اسطورة بزرگ را به  ،کشدایزد یا پهلوانی که اژدها را می

بخش اعظم کتاب واتکینز به این کلیشه که در ادبیات شفاهی اقوام  .گذاردنمایش می
یافته است. او این کلیشه را در سرودهاي شود، اختصاص هندواروپایی دائماً تکرار می

ها و هندي، متون اوستایی و پهلوي، اساطیر هیتی، آثار حماسی و غنایی یونانی، حماسه
هاي شفاهی ارمنی سدة گذشته یافته است. ذکر همۀ هاي ژرمنی و حتی در حماسهقصه
و کلیشۀ آن در ها از حوصلۀ این مقاله خارج است، اما براي فهم بهتر اژدهاکشی نمونه
اشاره شود. ایزد ایندره در هند، پهلوانی است  وداهااي در ها بهتر است به نمونهیشت
ستیزد و با شکست دادن بازدارندة آبهاست می اژدهايکه  (vṛtra)عیار، او با ورتره تمام

 کار رفته است:در توصیف نبرد آنها این عبارت به وداریگشوند. در او آبها رها می
áhann áhim (RV1.32) »:او اژدها را کشت. در ادامۀ بند، باز چنین آمده استáhann 

áhiṃ párvate śiśriyāṇám »نمونۀ  وداهادر ». اژدها را که در کوه خیمه زده بود »او کشت
شود، دقیقاً همین عبارت در آثار یونانی پیندار و اشعار بسیاري از این عبارت دیده می

                                                 
   ).27-29: 2007(وست  :نک ،هاي هندواروپاییریشه و اصطلاحات مشترك دیگر مربوط به شاعري در زبانهاي یونانی همبراي نمونه )1



  مقاله ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    12 7 هاي ایرانی ها و گویش زبان  
 هاشتیشناسی درآمدي بر زیبایی  

رسیده ارث. کل این عبارت یک مادة زبانی به)302: 1995(واتکینز  استکار رفته هیتی به
هاي هیتی (و معادل -jan، اوستایی -hanاز ادبیات هندواروپایی است. ریشۀ ودایی 

kuen- یونانی، ایرلندي باستان ،gon- انگلیسی ،baneاروپایی و) از هند*gwhen- » ،کشتن
 از هندواروپایی -aži، اوستایی -ahiجزء دوم، صورت ودایی  .است »کردن هلاك

*ogwhis گرفته شده است. واتکینز که در کتاب خود فصول » اژدها، مار«معنی به
یکسان اژدهاکشی، از جمله اوستایی و یونانی اختصاص داده  روشاي را به جداگانه
هاي آن در آثار با نمونه اوستاجاي دیگري نیز این فرمول را در زامیادیشت  است، در

 پیندار سنجیده است:
(40-43) yō janat̰ ažīm sruuarəm… yō janat̰ gaṇdarəβəm… yō janat̰ hunauuō yat̰ 

paθanaiia nauua… yō janat̰… hitāspəm… yō janat̰ arəzō.šamanəm… yō janat̰ 

snauuiδakəm… 
آنکه کشت نه بچۀ خاندان  را...آنکه کشت گَندروه  آنکه کشت اژدهاي شاخدار را...

آنکه کشت سنوَیذَکه را...  آنکه کشت ارزوشَمنه را... آنکه کشت هیتاسپه را... ...1پثنَه را
 ).43-40، بند زامیادیشت(

سر شش چشمی را به نام آپتیه به کمک ایندره، اژدهاي سهدر اساطیر ودایی تریته
دهاکه را که ریتَئونۀ پهلوان با کمک ورِثرغَنه، اژيِثها نیز، کشد. در یشتمی ه روپهویشو

 رساند:هلاکت می سه سر و شش چشم دارد به
aməmca vərəθraγnəmca… yim θraētaonō taxmō barat̰ yō janat̰ ažīm dahākəm 

θrizafanəm θrikamərəδəm xšuuaš.ašīm hazaŋrā.yaoxštīm…  

 سرپوزة ششسه ۀآنکه کشت اژيِ دهاک تهم بردریتئَونۀ ثکه  ... توان و نیروي هجوم را
 ).40، 38(همان: بند  ... چشمِ هزارنیرنگ راشش

 áhannکرر ـی مـورت ودایـان صـهم yō janat̰ ažīmی باستان ـی در ایرانـاصل صورت

áhim است، که حتی گاه با ضمیر موصولی  yō وداریگهمراه شده است، براي نمونه در ،
 .(RV 1.101. 1ab, 2)» آنکه کشت پیپرو را« yó áhan píprumبینیم: در سرود ایندره می

ها و عبارات یکسان در آثار ودایی و اوستایی گیرد که این نامواتکینز نتیجه می
ادبیات جامعۀ  میراثی بازمانده ازبازگوکنندة میراث مشترك یک سنت ادبی هندوایرانی و 

                                                 
 ).120: 1998(هومباخ و ایچاپوریا » آنکه کشت نه پسر پثنَه را«ایچاپوریا این عبارت چنین ترجمه شده است  ـترجمۀ هومباخر د )1



 13     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   مقاله                                                                7هاي ایرانی  ها و گویش زبان  
 هاشتیشناسی درآمدي بر زیبایی  

 گوید که در ادبیات هندواروپایی،اسطوره میهندواروپایی است. او در رمزگشایی این 
نظمی است کشتن اژدها بیانگر پیروزي نهایی حقیقت کیهانی و اژدها نماد آشوب و بی

» ایزد شهیدشوندة«عنوان بخشی از اسطورة به ،نظمی است، همچنیننظم بر آشوب و بی
ال، و بالاخره ، کشتن اژدها نماد پیروزي رویش بر رکود در هنگام تحویل س1یزريرِف

 پیروزي زایش دوباره بر مرگ است.
این اسطوره باید مرتباً و متوالیاً بازگو و در مراسم مربوط به آن بازاجرا شود تا 

در  ؛هاي گوناگونی در ارتباط با تحویل سال وجود دارداثربخشی آن پایدار بماند. آیین
، با استدي و مرگ زمستان سال کهنه تحت سیطرة نیروهاي آشوب یعنی رکود، کسا

اسطوره باید  ،اماشود. آرام نظم و نوزایی و رویش آغاز می آمدن سال نو استیلايِ
، -ṛtaبازگفته شود و آیین دوباره باید برگزار شود تا پیروزي حقیقت پویا، ودایی 

 د.شوبر آشوب تضمین  ،-ašaاوستایی 
کشد، با ایزد یا پهلوانی اژدهایی را می قالبی که در آنبر شعر ودایی و یشتی، علاوه

هاي هندواروپایی دیگر چون هیتی، یونانی، سلتی، ژرمنی و ارمنی همین ساختار در زبان
در  قالبینیز وجود دارد، بنابراین باید این فرضیه را پذیرفت که یک عبارت 
پایۀ آن  هندواروپایی آغازین وجود داشته است که بنیاد اسطورة موروثی اژدهاکشی بر

، »کشد اژدها راپهلوان می«مایه یا ساختار معنایی آن چنین است: قرار گرفته است. بن
ها، ممکن هاي اژدهاکشی در این زبانمحوري است، اما در همۀ نمونه ايهاین کلیش

تواند سلاح یا یک فرد همراه باشد پهلوان را همراهی است یک عنصر فرعی نیز، که می
 :)319: 1995(واتکینز » کشد اژدها را با سلاح یا با یک همراهپهلوان می«کند: 

vaδəm… yat̰ ažiš… jaini 

váram… yád áhim   hán. 

اي ها گفتیم که سرودها را به دو گروه اصلی نیایشی و افسانهبندي یشتدر تقسیم
اند. این دو گروه، هرکدام جداگانه دو محور اصلی شعر جامعۀ بندي کردهتقسیم

ترین عنصر از لحاظ مهم ،ايهاي افسانهکنند. دربارة یشتهندواروپایی را نمایندگی می

                                                 
1) frazerian 



  مقاله ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    14 7 هاي ایرانی ها و گویش زبان  
 هاشتیشناسی درآمدي بر زیبایی  

ادبی، اژدهاکشی است که البته این مضمون با کارکرد آیینی و نمادین در سرودها عرضه 
کارکرد  هاي نیایشی باید گفت که ویژگی مهم این سرودهادر مورد یشت .شده است

ت حاکمان جامعه است که در بخش بعدي این گفتار به اجتماعی آنها همسو با خواس
 شود.آن پرداخته می

 
 هاهاي شعر شفاهی در یشتعناصر برجستۀ سنت .3

هایی از شعر هندواروپایی همراه با نمونه قالبی هايآنچه که در بخش قبل دربارة عبارت
در ایران  هاي اصلی شعر شفاهی است که شعریکی از مشخصه ،ها آمدو یشت وداریگ

گرفته، تا متون منظوم دورة میانه چون  گاهانترین نمونۀ آن یعنی پیش از اسلام، از کهن
 ی است که شفاهیـشده است. گفتن سرودهبر مبناي آن  درخت آسوريو  یادگار زریران

این  باید توجه داشت که به این نکته کاهد بلکه تنها بایدبودن شعر از ارزش آن نمی
ها و . شیوهدادتوب مورد نقد و داوري قرار ـفاوت از اشعار مکـاي متسنجها ـب را اشعار
فنی است و باید  و دقیق ،به نوبۀ خود ،گزیندهایی که سرایندة اشعار شفاهی برمیروش

هاي شعر شفاهی سالیان سال نزد استاد آموخته شود. شواهد گوناگونی در نمونه
و اشعار ایرلندي وجود دارد حاکی از اینکه  ، آثار هومروداهاهندواروپایی، از جمله 

هاي شاعران در هند باستان و ایرلند سده .رتبه در جامعه بوده استشاعري منصبی عالی
اي موروثی بود که در برخی اند. در هر دو کشور شعر حرفهمیانه جایگاهی ویژه داشته

سرایش  رشی ايهواد، چنانکه هفت پشت خانه استرسیدها از پدر به پسر میخانواده
هاي فنی هنر شعر بایست همۀ جنبهند. شاعر میاهعهده داشترا به وداریگ 7تا  2کتب 

را فراگیرد و بر پیکرة وسیع موضوعات مربوطه مهارت یابد، این یعنی یک دورة 
 1یادگیري هجاهاي دروئیدي ،گفتۀ سزارفرسا. بههاي سخت و طاقتدرازمدت آموزش

سال زمان ببرد، براساس متون متقدم ایرلندي، فیلی (شاعر) براي  توانست بیستمی
دید و گفته شده است که آموزش برهمنان، درپی هفت سال آموزش میکسب مدارج پی
 . )30: 2007(وست کشید شش سال طول میوسی ،شاعران هندي

                                                 
1) druidic 
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نجبا و  کرد معمولاً با شاه، شاهزاده و یا بافردي که مدارج دشوار شاعري را طی می
بست و از این دربار به بار سفر میاشراف در پیوند بود. گاهی نیز با بستگان خود کوله

کرد، افکند و در ازاي مدایحی که نثار حامی یا ممدوح میآن دربار رحل اقامت می
هندي و سلتی به پاداش مدیحۀ خود اسب  انانتظار پاداش و صلۀ کریمانه داشت. شاعر

ستایش بیشتري نثارش  ردند، هرچه ممدوح سخاوتمندتر بود مدح وکو رمه دریافت می
 .)31(همان: شد می

شت در جایگاه شاعر و داي میان زربرخی از اوستاشناسان غربی به وجود چنین رابطه
هاي ساختار اجتماعی گشتاسب در مقام ممدوح اشاره کرده و آن را مبتنی بر ویژگی

 44شت از کمی رمه در یسن ددهند که شکایت زراحتمال میاند. آنان جامعۀ کهن دانسته
 .)31-30: 2007؛ وست 175: 1991(هومباخ منظور طلب صله از ممدوح بوده است به 46و 

ها نام ممدوح یا حامی خاصی نیامده است که با آن بتوان از وجود چنین در یشت
ها از حدود این نوع یشت بودن معنی خارجاي سخن گفت، اما نبود این نشانه بهبطهار

صورت اي را، چه بهنام هیچ سراینده ،وداهاو  گاهانها، برخلاف شعر نیست. در یشت
یابیم، اما در رابطۀ مردمان با ایزدانی که ستایش صورت انتساب، نمیآشکار و چه به

ي برقرار است. یکی از وبیش همان رابطۀ شاعر و ممدوح زمینی و مادکم ،شوندمی
ترین نمونۀ روشن ، که1مال و خواسته از خدایان بودیف شاعر هندواروپایی گرفتن وظا
یشت آمده است: خانۀ مردمانی که لطف و عنایت اشی خواهی در توصیفات ارتصله

مفروش، خوشبو و  هايتختها، بها، گلههاي گرانگنجینه دارايشامل حال آنان شده 
هاي زرنشان، معشوقگان زیبا، النگوبسته، با هاي آراسته و پایهساخت با بالشخوش

پا، کمربسته، هاي چهارگوش و گردنبندهاي زرنگار، کنیزکان خلخال بهگوشواره
هاي روان را امت، اسبان چابک و تیزتک و مهیب که گردونهـقوشـگشت، خـندانـبل
 . جالب اینجاست که دراست آورند و شتران بلندکوهان جنگجوي فحلگردش درمیبه

 yōi hacahi, ašiš vaŋuhi, uštaشود: پایان هرکدام از این توصیفات این عبارت تکرار می

bā yim hacahi; utā mᶐm upaŋhačahi vouru.sarəδa amauuaiti » ،کسانی را که همراهی
                                                 

 .69: 1995ر این باره، نک: واتکینز د )1
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اشیِ نیک، خوشا او را که همراهی، [خوشا] من را که همراهی به سالی پر [ز نعمت]، 
بندهاي گر با تکرار بند، که یادآور ترجیعسرایان مدیحهانند قصیدهگویی م!» نیرومنداي 

 سخاوتمند باشد.   تا کندممدوح را ترغیب می ،فرخی سیستانی است
  

 هاآوري در یشتاهمیت زبان .4
هارتی که شاعر پس از آموزش و تجربۀ سالیان متمادي ـی، مـدواروپایـامعۀ هنـدر ج

یا در اصطلاح علم بلاغت، فصاحت و بلاغت متکلم بود.  آوري،آورد، زباندست میبه
همراه  1»مهارت زبان«بایست با آمد میشمار میوظیفۀ او به ترینسرایی که مهممدیحه

 خوانیم:باشد. براي نمونه در مهریشت می
با مهارت زبان و با جادوي  ،با هومِ شیردار، و با برسم ستاییمچراگاه را میمهر فراخ
 .)1-35(مهریشت، بند شده بیانو با سخنان درست با گفتار و کردار و زوهر کلام و

شود، تنها نام ایزدي که ها، این ابیات در آخر هرکرده تکرار میدر تمامی یشت
کند. مهارت زبان در اصطلاح علم بلاغت یشت به نام اوست، به مناسبت مقام تغییر می
اثربخشی کلام است یعنی بلاغت. در یعنی فصاحت، و جادوي کلام که همان 

کنند آرزو میآور را که پیوسته بستایدشان یشت فروهرها مردي دلیر و زبانفروردین
آوري است شود زبانهایی که به مهر نسبت داده می. از نخستین صفت)52، بند 13(یشت 

کند می هاي فراخ و وسیع این ایزد دلالتکه درست پس از صفتی که بر داشتن چراگاه
 آمده است:

miϑrəm vouru.gaoiiaoitīm yazamaide arš.vačaηhəm viiāxanəm  

 ).7(مهریشت، بند  را گفتار، سخنورراست ستاییمچراگاه را میمهرِ فراخ

امعۀ کشاورزي نشان ـی او را در جـی و حیاتـچراگاهی نقش اجتماعصفت فراخ
یک جامعۀ پایدار  ۀیافتساختار تکاملدانی اشارتی به دهد، و نقش سخنوري و زبانمی

 اند.دارد که در آن براي شاعر یک نقش و جایگاه مشخص تعیین کرده

                                                 
1) hizuuō daŋhaŋha 
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نایی نشان ـخوبی خود را در سنت مزدیسهـیت آن بـخن و اهمـادوي سـتأثیر ج
هاي هرمزد، با شنیدن دعاي اي که اهریمن پس از حمله به آفریدهگونهبه ،دهدمی

صراحتاً به سخنوري  گاهانشت هم در دافتد، و زرقعر تاریکی می هوش دراهونور بی
 اي ایزدي خوانده است:خود بالیده و آن را هدیه

 

. سپیتمان (است) شتدزر فقطشنود، که تعلیمات مرا میبر من آشکار شده است، آن 
گفتار رو من زیبایی ینااز کند بلند بخواند،براي ما و براي راستی  است که او آرزو می

 .1)8بند  ،29گاه را بدو خواهم داد (

 
 هاهاي یشتهنرسازه. 5

ویژه ههاي ادبی، بچون تشبیه، استعاره، کنایه و از آرایه 2هاییها از هنرسازهدر یشت
بیانگر  اي کهگونه نشانهصورت طبیعی استفاده شده است. هیچمناسبت و بهبه ،لفظی آن

مانند  .شودد دیده نمیـیدن هنر شاعري او باشـکشرخر در بهـتلاش آگاهانۀ شاع
 هاي دیگر اشعار شفاهی، تنها بر عناصري تکیه شده است که فرد بتواند آنها را بهمونهـن

ها نخست ترین این هنرسازههمین سبب محسوسخاطر سپارد و از حفظ بخواند، به
پس از آن استفاده از صفت هنري. تصویرهاي شاعرانه در برخی از  و تکرار است

 اند. ها چون مهریشت با شکوه خود این دو صنعت ادبی را کامل کردهیشت
آور، وجه مشترك میان میراث اي شگفتگونه، بهکه هاي قالبیدر مورد تکرار عبارت

کارکرد اجتماعی آن  هاي هندواروپایی است، و نیز اهمیت نمادین وادبی همۀ زبان
ها افزون بر وجه نمادین، کارکرد سخن گفتیم، اما ناگفته نباید گذاشت که این هنرسازه

 . اندهداشت نیز زیباشناختی
بندي انداز زیباشناختی، این شیوة شاعرانه در بخشچشم گذشته از ارزش تکرارها از

گشا بوده است. در واقع تکرارهاي آغازین هر صورت فعلی نیز یک کلید راهبهاوستا 
را راهنمایی کرد آن را به شکل امروزي درآورند. در  اوستایشت بود که گردآورندگان 

                                                 
  .)20-1: 1393از جمله فصاحت و بلاغت آن بررسی شده است، در مقالۀ آذرانداز و باقري ( گاهانهاي ادبی یژگیو )1
 artisticیا  deviseپیشنهاد استاد شفیعی کدکنی است. معادل آن را در انگلیسی  ،هادر اصطلاح فرمالیست، priëmنرسازه معادل ه )2

device 152-149: 1391شناسی متن بیفزاید (نک: شفیعی کدکنی که بر ساحت جمال اياند. هنرسازه یعنی هر نوع وسیلهپیشنهاد کرده(. 
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بندي که بلکه تنها تقسیم ،اندها، بندها از یکدیگر تفکیک نشدههاي یشتنویسدست
ن کسی هر کرده (فصل) مشخص شده است. اولی به این صورت است که وجود دارد

 بندي او راتقسیم 2بود که گلدنر 1وسترگارد ،را به بندهاي مختلف تقسیم کرد اوستاکه 
آنچه که به این  ،کار بست و از او پیروي کرد.  درواقعگردآوردة خود به اوستايدر 

هاي مختلف یاري رساند، تکرار بندهاي ترجیعی پژوهشگران در تعیین بندهاي یشت
 آغاز و پایان هر کرده بود. 

ها، که عبارت است از تکرار توان از خصیصۀ نگارشی یشتآسانی میهر کرده را به
بندهاي ترجیعی آغاز و پایان هر کرده، باز شناخت. معمولاً در آغاز هر سرود بندي قرار 

 که فعل قالبیعبارت همراه با دارد که نام ایزدي که سرود به او اختصاص دارد 
yazamaide ود:شعرفی میـند مـن بـیشت هر کرده با ایثلاً در آبانـم، در آن آمده است 

yazaēša mē hīm spitama zaraθuštra yąm arəduuīm sūrąm anāhitąm » باشد که تو، اي
، در مهریشت بند مقدماتی با این »سپیتمان زردشت بستایی او را، ارِدوي سورا اناهیتا را

 miθrəm vouru.gaoiiaoitīm ود:ـشکرار میـگر تـآغاز و در بندهاي دی عبارت قالبی

yazamaide » و همچنین در زامیادیشت:»ستاییمچراگاه را میفراخمهر ،uγrəm kauuaēm 

Xvarənō mazdaδātəm yazamaide »بند پایانی ». ستاییمفرة نیرومند کیانی مزداداده را می
از ـآغ» اشبه سبب فروغ و فرّه« ahe raiia Xvarənaŋhacaقالبی بارت ـنیز معمولاً با ع

در آغاز و پایان هر کرده، مرز سرودها را مشخص  یقالبشود. تکرار این بندهاي می
کجا بخش به پایان رسیده و بخش بعدي که در فهمد کند و شنونده از طریق آن میمی

 .)279-278: 1995 هینتسه(آغاز شده است 
گیرد، براي نمونه در یشت گاهی تکرار، فراتر از جمله، کل یک روایت را در بر می

، یا در زامیادیشت نبرد )34-13(تیشتریشت، بندهاي هشتم، جدال میان تیشتر و دیو اپوش 
(زامیادیشت، دهاکه بر مبناي همین هنرسازه شکل گرفته است مزدا و اژيِههورامیان آتش 

 .)47-50بندهاي 

                                                 
1)      2)  
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مشابه آن در آغاز و  هايجملهها، تکرار عین عبارت یا نمونۀ دیگر تکرار در یشت
 39بند در است. مثلاً » ايسرایش حلقه«داراي  هینتسهپایان هر کرده است که به اعتقاد 

، آغاز و انجام سرود تقریباً »مردانه دفاع«زامیادیشت، که سرودي است در ستایش 
 یکسان است:

(a) yaṯ dim upaηhacat̰; b) yā uγra naire hąm.varəitiš; c) nairriiąm hąm.varəitīm 

yazamaide d) ərəδβō.zəṇgąm axvafniiąm; e) āsitō.gātum jaγāurum f) yā upaηhacat̰ 

kərəsāspəm 

خواب، که ستاییم، که همیشه برپا، بیمردانه را میدفاع مردانه؛  زیرا او را همراهی کرد
که در تخت آرمیده است که گرشاسب را همراهی کرد همیشه بیدار است، حتی زمانی

 .)39(زامیادیشت، بند 
را دربرگرفته و در » دفاع مردانه«اي ستایش مانند چارچوب و سازه (f)و  (a)بیت 

عین حال این بند، سرود را به داستان اصلی در بخش بعد که همان اعمال پهلوانانۀ 
 دهد.گرشاسب است، پیوند می

چنین است:  43ستان گرشاسب در همین یشت، مصرع نخست بند یا جلوتر در دا
yō janat̰ snāuuiδakəm… »زن را لاف ۀآنکه کشت سناویذکَه را...، این مصرع، سناویذَک

خواند. وقتی سخنانش کند، که در ابیات بعدي به صیغۀ اول شخص رجز میمعرفی می
کند و او را بکشد بیان میکه ممکن است گرشاسب ترس خود را از این ،رسدآخر میبه

او را کشت « təm janat̰ naire.mana kərəsāspōرسد: پایان میداستان با این مصرع به
 .»نرمنش (گرشاسب)کرِساسپه 

عاقبت   yō janat̰ snāuuiδakəmدر این نمونه روشن است که مصرع نخست داستان
رسد که اي میبه همان نقطهاي که در پایان روایت گوید، به گونهداستان را پیشاپیش می

 هینتسه(گویند می» ايسرایش حلقه«شروع شده بود، مانند یک حلقۀ بسته. به این سبک 
1995 :279(. 

هاي صوتی و گاهی  هماهنگی ،بر تکرار در عبارت و واژهها، علاوهتکرار در یشت
نیز نمونه دارد، مثلاً در  گاهاناین اسلوب که در در شود. را هم شامل می هاتکرار واج

آرایی و نوع گزینشی که در انتخاب پیکرگردانی تیشتر و اپوش، با استفاده از آرایۀ واج
هاي نیک و بد را ها صورت گرفته، سراینده کوشیده است تضاد بزرگ میان پدیدهواج
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ار واج از تکر )21، 20(تیشتریشت، بندهاي به سطح واژگان نیز بکشاند، براي ایزد تیشتر 
 aspahe kəhrpa aurušahe srīrahe zairi.gaošaheکند:استفاده می» ز، ذ«و » س«

zaraniiō.aißiδānahe  ك«و براي دیو اپوش از تکرار واج :«aspahe kəhrpa sāmahe 

kauruuahe kauruuō.gaošahe kauruuahe kauruuō.barəšahe kauruuahe 

kauruuō.dūmahe. 
ردن ـبکاربه ،گیر و پرشکوهی داردها طنین چشمتهنرسازة دیگري که در یش

 درپی است که معمولاً نیز با صنعت تکرار درآمیخته است. صفت هنريِهاي پیصفت
یک عنصر بلاغی بسیار مهم در اشعار ستایشی و حماسی است. ایزدان و  1ايکنیه

رسد عامدانه نظر میهشوند. سرایندگان بهایشان معرفی و ستوده میپهلوانان با صفت
ها، وظایف و خویشکاري ایزدان و پهلوانان را یادآور اند با تکرار صفتقصد داشته

هایش تـزد مهر با صفـشوند و از لحاظ ادبی بر وجه القایی سخن خود بیفزایند. ای
 شود:گونه توصیف میاین

بلند سخنِ هماوردخواه هزارگوشِ بیورچشمِ راست ستاییمچراگاه را میمهر فراخ
 .)8(مهریشت، بندخوابِ هماره بیدار را نگاهبانِ نیرومند بی

 بانو اشی: یا دربارة ایز
چرخِ نیرومند ستودة خروشندهدرخشانِ بلند خوبرويِ خوب ستاییماشی نیک را می

 .)1یشت، بند (ارتسودبخشِ درمانگرِ بسیارهوشِ توانا را 
کند که تناسب صوتی در شعر ایجاد میهاي صرفی یکسان نوعی ها با پایانهصفت

شود از هایی که میان کلمات ایجاد میها و تقارننواز است. این تناسببسیار گوش
هایی کنار هم نهادن واژه دهد تا او باامکاناتی است که زبان ترکیبی اوستایی به شاعر می

را  د شعر خودکنرا تداعی می اي قافیهبندي صرفی آنها گونهآواییِ پایانکه هم
هاي ایزد اشی که ترجمۀ آن در تر کند. براي نمونه به صورت اوستایی صفتموسیقایی

 بالا آمد دقت کنیم:
xšōiϑnīm bərəzaitīm huraoδąm huyazatąm xvanat̰.čaxrąm amauuaitīm dātō.saokąm 

bašazyąm pərəϑuuīrąm surąm 

                                                 
1) Epithet 
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است،  ąm-یا  īm-داراي پایانۀ  ،واژهفراخور ستاك به ،نثؤهاي محالت مفعولی واژه
ها کارکرد بلاغی و از لحاظ زیباشناختی ارزش موسیقایی داشته و تردید تکرار پایانهبی

داراي بار عاطفی مخصوص به خود بوده است. حالا صفات تیشتر را که از ایزدان مذکر 
 است درنظر بگیریم:

tištrīm stārəm raēuuaṇtəm xvarənaηhuṇtəm yazamaide rāma.šiianəm hušaiianəm 

aurušəm raoxšəm frādərəsrəm viiāuuaṇtəm baēšazīm rauuō.fraoϑmanəm bərəzaṇtəm 

dūrāt̰ viiāuuaṇtəm 

امروزه جنس دستوري از مقولۀ اسم برافتاده است، در آن روزگار چه بسا همین 
تفاوتی که در فرم هاي دستوري و ها و موسیقی که در هماهنگی نشانهتکرارها و صفت

گذاشته است که ما از تأثیر روانی متفاوتی بر شنونده می ،نث آن وجود داشتهؤمذکر و م
 خبریم.آن بی

هاي خود همراه هستند: هوم ها همواره با صفت یا صفتهاي یشتشخصیت
هاي نیک توانا، سام گرشاسب گیسوور چشم، فروشیبخش زیباي زریندرخشان درمان
رمه، پارندي تیزگردونه، پیشدادي، تهمورث زیناوند، جمشید نیک نگگرزدار، هوش

هاي شاخدار و نمونه ۀپاشنه، سناویذکدهاکه، گندروة زرینخورشید ارونداسب، اژي
ها تنها به ایزدان، شاهان، پهلوانان و ضد قهرمانان تعلق ندارد، بلکه بسیار دیگر. صفت
فرّ کیانی مزداآفریده، گرز  ،گیردنی را در برمیهاي اهورایی و اهریمتقریباً همۀ پدیده

 صدتیغه، هستی پیرناشدنی. ةصدگر
کرده است یی صفت و اسم و تکرار مداوم، پیوندي ذاتی میان آنها برقرار میآباهم

برده است و آنها را تبدیل به یک عنصر ان میـایز را از میـکه گاهی گذشت زمان تم
تبدیل شده است با هم بوده که  xvarصفت » درخشان« xšaētaکرده است. براي نمونه می

البرز شده است، یا  با هم بوده که harāصفت کوه » برز، بلند« bərəzaitiبه خورشید، یا 
dahāka  هاي بعدي بوده است که پیوند آنها در دوره دهاصفت یک اژ» گزنده«به معنی

 ضحاك را ساخته است.
حدي است که گاهی نیز یک صفت به آن بهاهمیت صفت و استعداد زایایی 

بخشیده است، مثلاً در اساطیر ودایی که سابقۀ آن اي دیگر هویت میشخصیت اسطوره
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را که  vṛtraتره ایزدي است که اژدهایی به نام ور گردد، ایندرهبه دورة هندوایرانی بازمی
 صفت کشندة ورترها این شاهکار، او ـاند، بـرست میـهلاک دة آب است بهـبازدارن

vṛtra han شود اي دیگري زاده میکند. بعدها از این صفت شخصیت اسطورهکسب می
 که همان ایزد بهرام است.

سن معتقد است که کاوة آهنگر بر اثر یک سوءتفاهم زبانی پدید آمده است، کریستن
 اوستا تواند باشد. درهاي صفت میاگر فرضیۀ او درست باشد این نیز از کیمیاکاري

kavi شکل عنوانی براي ویشتاسب شاه، حامی به گاهاندر  که است» شاهزاده«معناي به
کار رفته، که درفش کاویان یا عنوان صفت درفش نیز بهکار است. بعدها بهشت بهدزر

دهد که از این صفت در سن احتمال میدرفش شاهی از آن پدید آمده است. کریستین
دورة ساسانی، کاوة آهنگر ساخته شده و به سرعت مورد توجه مردم قرار گرفته است 

 .)35-32: 1384سن (کریستن
صفت خورشید، » ارونداسب«صفت اشی، و » چرخخروشنده«هایی از نوع صفت

آن افزون بر ارزش هنري و بلاغی که در ذات هنرسازة صفت وجود دارد، و با تکرار 
شده است، داراي ارزش ت ثابت و لایتغیر در ذهن مخاطب ثبت میئچون یک هی

بیان کنایی است، تصویر ایزدبانو اشی، ایستاده بر » چرخخروشنده«تصویري نیز هستند. 
اند، حرکت، سرعت و قدرت را در ذهن مخاطب هاي آن خروشاناي که چرخگردونه

ت ـصف /c/و  /x/هاي ه در واجـک تیی و درشـن برجستگـد. همچنیـکنتداعی می
xvanat̰.caxrąm اي حماسی به سرود داده است. صفت جلوه ،رسدگوش میبه

خورشید به سواري تشبیه شده  و براي خورشید، یک بیان استعاري است» ارونداسب«
 نوردد.که با اسب تیزتک خود پهناي آسمان را درمیاست 

است زیباترین و شکوهمندترین » اسب«اي که یک رکن آن تصویرهاي شاعرانه
اهمیت اسب را در میان  تصویرهارا در سرودهاي یشتی رقم زده است. این  تصویر

دهد. در مهریشت، اسب در بیانی استعاري با طلوع خورشید جامعۀ کهن ایرانی نشان می
آن تصویري زیبا و گیرد، همراه شده که حاصل ها را فرامیو پرتو آن که چکاد کوه

 شگفت است:
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هاي زرنگار گیرد چکاد کوهت فرامیـآنکه نخس مرگ ارونداسبفراپیش خورشید بی
 .)13بند مهریشت، (زیبا را 

تنهایی زیباست، با ها، که خود بهشدن چشمه یا در تیشتریشت آرزوي برآمدن و جاري
آوردن فعل تاختن در معناي استعاري تحرك و جانی تازه یافته  با یک تشبیه تفضیل و

 است:
 .)5(تیشتریشت، بند از نو بتازند  تر از اسبهاي سترگچه هنگام خانی

که از صفات مربوط به اسب است » چالاك«یا باز در تیشتریشت براي باد صفت 
ها با قابلیت گونه صفت. این)8بند (» وزندبادهاي چالاك می«استفاده شده است: 

هاي اي بسیار موجز نقش تشبیهات و تمثیلگونهتنهایی و بهشان، بهالعادهتصویري فوق
 عهده گرفته است.گسترده را به

شمرد، ازجمله در تصویري در مهریشت، در بندهایی که ستایندگان مهر را برمی
سیار جاندار، ب ،در نهایت ایجاز ،اي مجسم شده کهارتشتاران و سپاهیان را، صحنه

حماسی و باشکوه است: سپاهیان، بر روي اسبانِ تازان، ایستاده بر رکاب و خمیده بر 
چهرة آنان در  اي کهگونهروي سر اسبانی که یال آنها در معرض باد افشان شده است، به

 کنند:تازند و مهر را ستایش میمیان یال اسبان قرار گرفته به پیش می
خواهندگان زور براي اسبان، و براي یاران  ،هاارتشتاران در میان یال ستاینداو را می

 . )11(مهریشت، بند 
ویژه در مهریشت پررنگ و چشمگیر است. مهر همواره هرنگ ملی حماسه، ب

نگرد آن دقت میآنگاه همۀ سرزمین آریایی را به« پاید:ي را میااجدادوسرزمین آبا
هاي ژرف و هاي فراخ، رودخانهاهـراگـکه داراي چ . سرزمینی)13بند (» نیرومندترین

فلک کشیده است و باید از آن دفاع شود. مهریشت درواقع یک سرود هاي سربهکوه
 میهنی است:
بلند  هايکوه کهجایی ،بینندهاي بسیار را تدارك میان دلیر حملهـدهـه فرمانـآنجا ک

هاي ژرف پر موج هجوم که رودخانهجایی ،ندـکنپرچراگاه علف رمگان را آماده می
 ).14بند مهریشت برند به سوي ایشکتَه، پروته، مرو، هرات، گئَوم، سغد و خوارزم (می
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هاي معمول در هایی چون تشبیه و تمثیل و روشاقد هنرسازهـیات فـاب این
ها از عناصري چون تکرار و هاي دیگر یشتاند، اما مانند بخشکردن کلامبرجسته

فت تشخص ـبرند و داراي کلماتی هستند که با صبهره می هاجملهیکسانی نحوي 
». هاي ژرف پرموجرودخانه«، »هاي بلند پرچراگاهکوه«، »فرماندهان دلیر«اند، مانند یافته

 یاسناد مجازي در سطرهاي دوم و سوم که با این ترکیبات وصفی ساخته شده بار ادب
درواقع یک استعارة پنهان در آن وجود دارد که در نگاه  و م را بیشتر کرده استکلا

اند که آید. اسناد در مصرع نخست حقیقی است، این فرماندهانچشم نمی نخست به
لوفه را ـراگاه عـاي بلند پرچـهاما در مصرع دوم کوه .ندـبینیـدارك مـمله را تـح
کردن و ادهـبرند، آمیـهاي ژرف هجوم مرودخانه ت سومـند و در بیـکنمی ادهـآم

 بردن مجازاً به کوه و رودخانه اسناد داده شده است. هجوم
وسیلۀ تشبیهی مرکب در بندي بسیار معروف از تیشتریشت، به اسطورة آرش به

این تصویر حماسی که با دفاع از سرزمین پیوند خورده است،  در اشاره شده است.
است) بر فراز دریاي فراخکرد به تیري که  تصویریشتر (که خود یک آساي تحرکت برق

آرش پرتاب کرده و تمامیت ارضی ایرانِ مغلوب را در برابر تورانیانِ پیروز حفظ کرده 
 تشبیه شده است:

او که آنسان تیز پرواز  را، تیزرو، تیزپرواز ستاییمتیشتر، ستارة رایومند فرهمند را می
همچون مینوتیري که پرتاب کرد آرش  کند به سوي دریاي وروکشه (فراخکرد)

 .)37(تیشتریشت، بند شیواترین آریاییان از کوه اریوخشَوت به کوه خوونت  ،شیواتیر

وجود آمده ي بهها عموماً از عناصر مادتصاویر یشت، رودگونه که انتظار میهمان
ها، آرزوها و آمال جامعۀ کشاورز و دامدار در دورة باستان تصویرها از واقعیتاست. 

ها از عناصر طبیعی و زندگی اجتماعی بههمین سبب مشبهگویند، بهایران سخن می
شاخ، اسب سفید گرفته شده است. ایزد بهرام به باد تند زیبا، به گاو نر زیباي زرین

چشم سالۀ روشناز تیزدندانِ تیزچنگال، مرد پانزدهلگام، به گرگوش زرینزیباي زرین
، و تیشتر در تصویري به )27-2یشت، بندهاي (بهرامشود زیبا، به شاهین و میش تشبیه می

لگام، و گوش زرینشاخ و در تصویري دیگر به اسب سفید زیباي زرینگاو زرین
(تیشتر یشت، بندهاي لگام كدمِ ترسناگوشِ کلهماورد او، دیو اپوش به اسب سیاه کلِ کل
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گاهی مرز میان حقیقت و  ،گفتنی است که در اثري که محتواي اساطیري دارد .)13-21
مجاز چندان روشن نیست، به چند پیکر درآمدن ایزدان و دیوان هرچند در باور مردمان 

شده، با وجود این، بیان آن ادبی و ممکن است روزگاري امري حقیقی پنداشته می
 تخیل شاعرانه است. و برپایۀ تصویري

هایی که به آن یکی گراز است، و از صفت ،گیردپیکرهایی که ایزد بهرام به خود می
ت. اینکه در ـآرواره اسدم و فلزینپی، فلزیندست، فلزینپا، فلزینداده شده فلزین

ها براي ساخت صور خیال از فلز استفاده شده است روشن است که دلیلی یشت
سن در پاسخ به اینکه چرا یک آهنگر (کاوه) نامش را به یک ی دارد. کریستناجتماع

هاي آهنگران اي هندواروپایی انباشته از افسانهدوران افسانه«گوید: می ،درفش داده است
اي از جادوگري به است. هنر آهنگري در آغاز و در نخستین مرحلۀ پیشرفت خود، هاله

افزارهایی آموختند یا رزمانسان میبه دور خود داشت. خدایان یا دیوان هنر آهنگري را 
 .)46:  1384 سن(کریستندادند بایست اعمال پهلوانی انجام میساختند که با آنها میمی

که هنگامی ها سرود زندگی ایرانیان کشاورز و دامدار در گذر زمان است.یشت    
ترین تفاوت را مهم ،سنجیممی گاهانهاي ادبی با نظر مضمون و ویژگی ها را ازتیش

که صداي اعتراض به باورهاي کهنه است و فردیت  گاهانیابیم که برخلاف در این می
هاي فکري و ادبی شعر ها به سنتکند، یشتانسان را بیرون از زمان و مکان تصویر می

اي که مضامین مشترك همین سبب است که پژوهندهاست. بههندواروپایی وفادار مانده 
ها شواهد مورد نیاز خود را از یشت ند،ـکال میـیراث ادبی هندواروپایی دنبـدر م را
هاي جامعۀ کهن ها و شکستها آینۀ زندگی، باورها، آرزوها، پیروزيیشت گیرد.می

بتوان یک حکم کلی دربارة  اي متجانس و یکدست نیستند کهایرانی است. آنها مجموعه
رغم تفاوتی که در کیفیت و ارزش ادبی این سرودها وجود همۀ آنها صادر کرد، اما به
هاي بکري را از هنر شعر نیاکان در آنها ربهـداري، تجـمتـدارد، در کنار ویژگی سن

هاي هنري پرمعنا و تکرارهاي باقاعده، صفت ،یابیم که بسیار ارزشمند استمی
تصویرهاي شاعرانۀ جاندار و شکوهمند، و این همه حکایت از آن دارد که هنر شاعري 

 در آن روزگاران به نوعی پختگی و کمال رسیده بوده است.
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